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( لََمُ فِي دِفَاعِ كَیْدِ الَْ  عْدَاءِ، وَ رَدِّ بَأسِْهِمْ وَ كَانَ مِنْ دُعَائهِِ عَلیَْهِ السَّ ) 

.نیاز مى كرد  و  درگاه خدا راز  مكر دشمنان به  و  ا جهت دفع كیداین دع  حضرت به  

  :فراز اول

بخشش باز از  و  عفو  بازگشتت به  از  من  شناسانیدى به  سپس شناختم آنچه تو    لغزش خود به  از  

  توبه برگشتم دیگر بار )به وسوسه نفس

بارى اى   كرمت پرده پوشى كردى پس  به  رمانى بازگشتم باز هم توناف  و  سوى گناه  شیطان( به  و 

ستایش مى كنم  و  حمد  را  خداى )مهربان من( تو  

 إلَِهِي هَدَیْتَنِي فَلَهَوْتُ، 

  لهو  روشن ساختى( باز غفلت كردم به  نور هدایت دلم را  مرا هدایت فرمودى )و به  تو  اى خداى من

.داختملعب پر  و  

 وَ وَعَظْتَ فَقَسَوْتُ، 

.سخت دلى نپذیرفتم  را( از  وت  ى  پند )مشفقانه  من و  دادىاندرز   و  مرا پند  تو  

 وَ أبَْلیَْتَ الْجَمِیلَ فَعَصَیْتُ،

 و به عطای جمیل کردی پس نافرمانی کردم.

فْتَنیِهِ،  ثُمَّ عَرَفْتُ مَا أصَْدَرْتَ إذِْ عَرَّ  

.بخشش   و  عفو  ازگشتت بهب  از  من  شناسانیدى به  اختم آنچه توسپس شن  

فَاسْتَغْفَرْتُ فَأقََلْتَ،   

  پس آمرزش طلبیدم آنگاه از گناهم در گذشتی. 

فَعُدْتُ فَسَتَرْتَ،    
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 پس به گناه بازگشتم وباز مستور داشتی.

 فَلَكَ إلَِهِي الْحَمْدُ.

 پس ستایش تو را ! ای خدای من

 فراز دوم:

مْتُ أوَْدِیَةَ الْهَلََكِ،  تَقَحَّ  

 خود را در وادی هلاکت انداختم)دل  به دریا زدم و پیش رفتم در گناه(

وَ حَللَْتُ شِعَابَ تَلَفٍ،    

 و در درهّ های تلف وارد شدم.

ضْتُ فیِهَا لسَِطَوَاتِكَ وَ بِحُلوُلهَِا عُقوُبَاتِكَ.  تَعَرَّ

.ر قهرت برخوردم که عقوبتهای توست و در آن وادی ها به مظاه  

وْحِیدُ،  وَ وَسِیلتَِي إلَِیْكَ التَّ  

است)شناخت یکتایی تو تا ترک گناه بر من مسلمّ گردد(و وسیله من بسوی تو توحید   

وَ ذَرِیعَتِي أنَِّي لَمْ أشُْرِكْ بِكَ شَیْئاً،   

فقط بسوی خدا باید رفت(و این وسیله چیز دیگری را به غیر تو نمی پذیرد.)در مسیر توبه   

خِذْ مَعَكَ إلَِهاً،  وَ لَمْ أتََّ  

 و با تو چیزی را شریک قرار ندادم.

وَ قَدْ فَرَرْتُ إلِیَْكَ بنَِفْسِي،    

 و نفسم را برداشتم وبه سوی تو گریزانم. )تا نجاتش دهی(

ءِ، وَ إلِیَْكَ مَفَرُّ الْمُسي  
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 و سوی توست گریزگاه هر بدکاری.

عِ لحَِظِّ نَفْسِهِ الْمُلْتَجِئِ.وَ مَفْزَعُ    الْمُضَیِّ

 و پناه گم گشته و ضایع شده بهره های نفسانی، تویی .

 فراز سوم:

فَكَمْ مِنْ عَدُوٍّ انْتَضَى عَلَيَّ سَیْفَ عَدَاوَتهِِ،   

 پس چه بسا دشمنی که شمشیر عداوتش را بر من برهنه نمود.

وَ شَحَذَ ليِ ظُبَةَ مُدْیَتِهِ،   

نیزه خود را برای من تیز نمود.و سر  

هِ،   وَ أرَْهَفَ ليِ شَبَا حَدِّ  

 و به قصد من سر نیزه را تند کرده.

 وَ دَافَ ليِ قَوَاتِلَ سُمُومِهِ، 

 و زهر های کشنده را پرورده.

دَ نَحْوِي صَوَائبَِ سِهَامِهِ،  وَ سَدَّ

 و مرا آماج تیرهای بر کمان نهاده قرار داد.

عَنِّي عَیْنُ حِرَاسَتهِِ،وَ لَمْ تَنَمْ    

 و چشم مراقبتش از من نخفت.)مرا پاسداری می کرد(

وَ أضَْمَرَ أنَْ یَسُومَنِي الْمَكْرُوهَ،   

 و آنچه پوشیده نگه می دارد وهدفش است ، اینکه مکروهی به من رساند.

عَنِي زُعَاقَ مَرَارَتهِِ.  وَ یُجَرِّ  
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.و کام مرا از آن شراب تلخ چشاند  

  هارم:فراز چ

  فَنَظَرْتَ یَا إلَِهِي إلَِى ضَعْفِي عَنِ احْتمَِالِ الْفَوَادِحِ، 

 پس ای خدای من، ضعف و ناتوانی مرا از تحمّل رنجهای گران نظاره گری.

نْ قَصَدَنِي بمُِحَارَبَتِهِ،  وَ عَجْزِي عَنِ الِِنْتِصَارِ مِمَّ

.تیو عجز مرا از انتقام آن که قصد نبرد با من دارد دانس  

وَ وَحْدَتِي فِي كَثیِرِ عَدَدِ مَنْ نَاوَانِي،    

.که به خصومت من برخاسته ده کردیهاو تنهایی مرا در برابر دشمن بسیار مش  

 وَ أرَْصَدَ ليِ باِلْبَلََءِ فیِمَا لَمْ أعُْمِلْ فیِهِ فِكْرِي

.ام و برای من گزندی اندیشیده که من هرگز در فکر آن نبودهرصد می کنند مرا و   

 فَابْتَدَأْتَنِي بنَِصْرِكَ،

 پس به یاریم آغاز کردی.

تِكَ،   وَ شَدَدْتَ أزَْرِي بقِوَُّ  

 و پشت مرا به نیروی خویش محکم کردی

هُ،  ثُمَّ فَللَْتَ ليِ حَدَّ

 و تیزی او را کند ساختی،

رْتَهُ مِنْ بَعْدِ جَمْعٍ عَدِیدٍ وَحْدَهُ،  وَ صَیَّ  

جدا کرده، تنها گذاشتی،و او را از یاوران بسیارش   

وَ أعَْلیَْتَ كَعْبِي عَلَیْهِ،   
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 و مرا بر وی چیره ساختی،

دَهُ مَرْدُوداً عَلیَْهِ،   وَ جَعَلْتَ مَا سَدَّ  

 و هر تیری که او به جانب من افکند سوی خودش باز گردانیدی،

 فَرَدَدْتَهُ لَمْ یَشْفِ غَیْظَهُ، 

او را باز گردانیدی. م خود را فرو ننشانده بودو او را از من دفع کردی درحالی که خش  

  وَ لَمْ یَسْكُنْ غَلیِلهُُ،

اش فرو نشیند،و بدون اینکه خشمش تسکین یابد، و آتش کینه  

رَایَاهُ.قَدْ عَضَّ عَلَى شَوَاهُ وَ أَدْبَرَ مُوَلِّیاً قَدْ أخَْلفََتْ سَ    

.یددر حالی که لشکرش از هم پاشدور شد و تا سر انگشتان خود را به دندان گزید، و رخ برتافت   

 فراز پنجم:

 وَ كَمْ مِنْ بَاغٍ بَغَانِي بِمَكَایِدِهِ،

.چه بسا ستمگر سرکش که با کید و مکر قصد من کرد  

وَ نَصَبَ ليِ شَرَكَ مَصَایِدِهِ،    

 و برای شکار کردن من دام گسترده

لَ بِي تَفَقُّدَ رِعَایَتِهِ،  وَ وَكَّ

.تجوی من همت گماشته استو همیشه به جس   

بُعِ لطَِرِیدَتهِِ انْتِظَاراً لِِ  وَ أضَْبَأَ إ نْتِهَازِ الْفرُْصَةِ لفَِرِیسَتِهِ،لَيَّ إضِْبَاءَ السَّ  

و مانند حیوان درنده که در کمین شکار خود نشیند، در کمین من نشسته، نگران فرصتی است که شکار 

 خود را به چنگ آورد،
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ليِ بَشَاشَةَ الْمَلَقِ، وَ هُوَ یُظْهِرُ    

.و کینه سخت در دل دارد می آورد  اما این دشمن به چاپلوسی روی  

ةِ الْحَنَقِ.  وَ یَنْظُرُنِي عَلَى شِدَّ  

با شدّت کینه مرا می نگریست.و  

ا رَأیَْتَ یَا إلَِهِي تَبَاركْتَ وَ تَعَالیَْتَ دَغَلَ سَرِ   عَلَیهِ،وَ قبُْحَ مَا انْطَوَى یرَتهِِ، فَلمََّ  

او را دیدی . و زشتی ادیشه  ون تو دغل بازی و فساد باطنیچ -پس بار الها! ای خدای تبارک و تعالی   

 أرَْكَسْتَهُ لِمُِّ رَأْسِهِ فِي زُبْیَتهِِ،

او را به سر در بیشه اش نگونسار کردی. پس از گردن کشی زبون شد و در کمند همان دام گرفتار آمد، 

ا در آن ببیند و نزدیک بود آنچه در سرای او فرود آمد، اگر رحمت تو نبود، در که اندیشه داشت مر

 .سرای من فرود آورد

وَ رَدَدْتَهُ فِي مَهْوَى حُفْرَتهِِ،   

 و در گودالش فروافکندی.

رُ أنَْ یَرَانِ افَانْقَمَعَ بَعْدَ اسْتِطَالتَهِِ ذَلیِلًَ فِي رِبَقِ حِبَالَتِهِ   ي فیِهَا،لَّتِي كَانَ یُقَدِّ  

.دکه اندیشه داشت مرا در آن ببین پس از گردن کشی زبون شد و در کمند همان دام گرفتار آمد،  

حَتِهِ.وَ قَدْ كَادَ أنَْ یَحُلَّ بِي لَوْ لَِ رَحْمَتُكَ مَا حَلَّ بِسَا   

.وردآمی د، اگر رحمت تو نبود، در سرای من فرود یفرود آخودش  در سرای باید  و نزدیک بود آنچه  

  فراز ششم:

تِهِ،  وَ كَمْ مِنْ حَاسِدٍ قَدْ شَرِقَ بِي بِغُصَّ  

،چه بسا حسودی که بغض من راه گلوگیرش را گرفته   
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وَ شَجِيَ مِنِّي بِغَیْظِهِ،   

،و خشم من در حلقش چون استخوانی فرو رفته  

وَ سَلقََنِي بِحَدِّ لسَِانِهِ،   

 و با زبان تیز مرا آزرده،

قَرْفِ عُیُوبِهِ،وَ وَحَرَنِي بِ    

،و ننگ های خود را بر من نهاده  

وَ جَعَلَ عِرْضِي غَرَضاً لمَِرَامِیهِ،   

 و آبروی مرا آماج تیرهای خود کرده،

وَ قَلَّدَنِي خِلََلًِ لَمْ تَزَلْ فیِهِ،    

،هر عیب که پیشه خود او بود به من بسته  

 وَ وَحَرَنِي بِكَیْدِهِ،

.و به مکر مرا بد گفته  

قَصَدَنِي بمَِكِیدَتهِِ.  وَ    

.و به تدبیر زشت آهنگ من کرده است  

 فَنَادَیْتُكَ یَا إلَِهِي مُسْتَغِیثاً بِكَ، 

.ای خدای من! من تو را خواندم و به تو استغاثه کردم  

 وَاثقِاً بِسُرْعَةِ إجَِابَتِكَ، 

.اجابت می کنی و یقین داشتم زود  

هُ لَِ یُضْطَهَدُ مَنْ    أوََى إلَِى ظِلِّ كَنَفِكَ،عَالمِاً أنََّ
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 و می دانستم هر کس در سایه حمایت تو جای گیرد ستم نشود،

وَ لَِ یَفْزَعُ مَنْ لَجَأَ إلَِى مَعْقِلِ انْتِصَارِكَ،   

.و هر کس به سنگر انتقام تو پناه برد از چیزی باک ندارد  

نْتَنِي مِنْ بَأسِْهِ بقُِدْرَتِكَ.  فَحَصَّ  

.به قدرت خود حفظ کردی پس مرا از بیم او  

 فراز هفتم:

وَ كَمْ مِنْ سَحَائِبِ مَكْرُوهٍ جَلَّیْتَهَا عَنِّي،   

.بسا ابرهای ناخوش و تیره را از بالای سر من پراکندی چهو  

 ، وَ سَحَائبِِ نِعَمٍ أمَْطَرْتَهَا عَلَيَّ  

 و از ابرهای پرنعمت بر من باریدی،

وَ جَدَاوِلِ رَحْمَةٍ نَشَرْتَهَا،   

 و جویهای رحمت را بر من روان کردی،

وَ عَافیَِةٍ ألَْبَسْتَهَا،   

 و جامه عافیت بر من پوشیدی،

وَ أعَْیُنِ أحَْدَاثٍ طَمَسْتَهَا،   

 ، و چشم فتنه را از دیدن من کور ساختی

وَ غَوَاشِي كُرُبَاتٍ كَشَفْتَهَا.    

 و پرده های اندوه را به یک سو زدی

 فراز هشتم:
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  ظَنٍّ حَسَنٍ حَقَّقْتَ،وَ كَمْ مِنْ 

، محقق کردی.نیک را  و چه بسا گمان   

وَ عَدَمٍ جَبَرْتَ،   

 و بی چیزی مرا جبران کردی،

وَ صَرْعَةٍ أنَْعَشْتَ،   

و برخیزاندی. و از لغزش دست مرا گرفتی  

لْتَ   وَ مَسْكَنَةٍ حَوَّ  

 و بیچارگی مرا چاره کردی

لًِ     مِنْكَ،كُلُّ ذَلكَِ إنِْعَاماً وَ تَطَوُّ

 همه این ها از رحمت و تفضل تو است،

وَ فِي جَمِیعِهِ انْهِمَاكاً مِنِّي عَلَى مَعَاصِیكَ،    

.با آن که در نافرمانی تو سخت کوشم  

 لَمْ تَمْنَعْكَ إسَِاءَتِي عَنْ إتِْمَامِ إحِْسَانِكَ،

 زشت کاری من مانع احسان تو نگشت

ابِ مَسَاخِطِكَ،وَ لَِ حَجَرَنِي ذَلكَِ عَنِ ارْتِكَ    

 و احسان تو هم مانع من از ارتکاب معاصی نشد،

ا تَفْعَلُ   لَِ تُسْألَُ عَمَّ  

 هر چه به جای آوری کسی از تو نپرسد چرا؟ 

وَ لقََدْ سُئِلْتَ فَأعَْطَیْتَ،   
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.هرگاه از تو چیز خواهند بی دریغ می بخشی  

وَ لَمْ تُسْألَْ فَابْتَدَأْتَ،    

ی سوال احسان می کنی،و هرگاه نخواهند ب  

 وَ اسْتُمِیحَ فَضْلكَُ فَمَا أكَْدَیْتَ،

فضل تو را طلب کردند دریغ نکردی،   

هرچه را دریغ داری از احسان و نعمت بخشیدن و تفضل و انعام دریغ نداری،   

أبََیْتَ    

کردی. ابا  تو  

.تو ابا نکنمو من از هر چه ابا کنم از ارتکاب گناهان و تجاوز احکام و غفلت از عذاب   

ماً لحُِرُمَاتِكَ، وَ تَ   لًِ وَ إنِْعَاماً، وَ أبََیْتُ إلَِِّ تَقَحُّ یاً یَا مَوْلَِيَ إلَِِّ إحِْسَاناً وَ امْتنَِاناً وَ تَطَوُّ عَدِّ

 لحُِدُودِكَ، وَ غَفْلَةً عَنْ وَعِیدِكَ،

.ب تو ابا نکنمو من از هر چه ابا کنم از ارتکاب گناهان و تجاوز احکام و غفلت از عذا  

ابا کردم . مگر از در افکندن خود در  –؛ مگر از احسان و اکرام و تفضّل و انعام ای مولای من

.هایت ابا کردمر تعدّی از حدودت و غفلت از وعیدمحرمات ابا کردم . مگر د  

 فراز نهم:

عَمِ، فَلَكَ الْحَمْدُ إلَِهِي مِنْ مُقْتَدِرٍ لَِ یُغْلبَُ، وَ ذِي أنََاةٍ لَِ   یَعْجَلُ. هَذَا مَقَامُ مَنِ اعْتَرَفَ بِسُبُوغِ النِّ

ضْیِیعِ. قْصِیرِ، وَ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّ  وَ قَابَلَهَا بِالتَّ

پس ای خدای من! تو را سپاس که با وجود نیروی شکست ناپذیر، حلیم وبردباری و در عقوبت شتاب 

.نمی کنی   
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رار دارد به فزونی تو بر وی و این که به جای شکر تقصیر کرده اینک در حضور تو است کسی که اق

.است و بر خود گواهی می دهد که حق تو را فرو گذاشته است  

 فراز دهم:

ةِ الرَّ   دِیَّ بُ إلِیَْكَ باِلْمُحَمَّ ةِ الْبَیْضَاءِ،اللَّهُمَّ فَإنِِّي أتََقَرَّ فیِعَةِ، وَ الْعَلَوِیَّ  

قام رفیع محمّدی وولایت کریمۀ علوی به تو تقرّب می جویم .بار الها! پس من به وسیله م  

هُ إلِیَْكَ بِهِمَا أنَْ تُعِیذَنِي مِنْ شَرِّ كَذَا وَ   جْدِكَ، وُ فَإنَِّ ذَلكَِ لَِ یَضِیقُ عَلَیْكَ فِي  كَذَا، وَ أتََوَجَّ  

ءٍ قَدِیر  وَ لَِ یَتَكَأَّدُكَ فِي قدُْرَتِكَ وَ أنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ   

و بدین دو متوجه تو می شوم که مرا از شر چنین و چنان خود که این با توانایی تو دشوار نیست و بر تو 

.سخت نباشد و تو بر هر چیز توانایی  

خِذُهُ سُلَّماً أعَْرُجُ بهِِ إلَِى رِضْوَانِكَ، وَ آمَ   نُ بِهِ فَهَبْ ليِ یَا إلَِهِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَ دَوَامِ تَوْفیِقِكَ مَا أتََّ

احِمِینَ   مِنْ عِقَابِكَ، یَا أرَْحَمَ الرَّ

وی دبامی ساخته، سنره من چندان بخش که آن ها را چون پس ای خدای من! از رحمت و توفیق خود ب

 ..رضوان تو بالا روم و از عقاب تو ایمن مانم. ای ارحم الراحمین

 شناخت دشمنان و درسی از تاریخ:

 آنچه از علی)ع( می آموزیم:

 خشونت ورزی:

 (161)حکمتهر که استبداد ورزد، هلاک شود."من استَبدّ برأیه هلک" 

ه بان را خشونت انسانها را به انواع انحرافها و سرکشی ها می کشاند. و آنامام علی)ع( می فرماید: 

 وریاکاری ورنگ به رنگ شدن و نفاق سوق می دهد که خطرناکترین بیماری روحی برای آدمی است، 

راط زایل می سازد و مردمان را به راست روی و چپ روی و افلامت رفتاری و سلوک معقول را نیز س

لحیفَ ء و االعسف یعود بالجلاو تفریط گرفتار می نماید."استعمل العدل ، واحذر العسف و الحیف ، فأنّ 

 (476نهج البلاغه حکمت –)سید رضی یدعوا الی السّیف 
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 اندیشۀ سیاسی امام علی)ع(:

و  ندیشۀ سیاسی علی)ع( ، غارت و چپاول دارایی های عمومی و به نابودی کشاندن سرزمین هادر ا

 فلاکت و بیچارگی جامعه ، ریشه در دنیا زدگی، زمامداران دارد. 

نهج  -53امه نغیر")م بال"وأنّما یعوزُ اهلها لاشراف أنفس الولاة علی الجمع و سوء ظنّهم بالبقاء و قلةّ انتفاعه

 البلاغه(

ان اطمین ها هنگامی تنگدست گردند که والیان به گرد آوردن مال روی می آورند و از ماندن خود بر سرکارمردم شهر

 ندارند و از آنچه مایه عبرت است کمتر سود بردارند.

 و ریاکاری در گفتار علی)ع(:شناخت تزویر 

 ازد ؛سای سیاسی را سست می تزویر و ریاکاری در سیاست ، روابط سیاسی را غیر امن و پایه اعتماده

ر زیرا در ورای هر سخن سیاسی ، چیزی دیگر نهفته و پشت هر اقدام سیاسی ، عملی خلاف آن قرا

 ر ایندگرفته است.در این صورت ، سیاست عرصۀ امورغیرقابل پیش بینی و غیر قابل اتکا خواهد بود. 

ت اران به راحتی به مقاصد نادرسعرصه ظاهر بینان به راحتی فریب می خورند و مزّوران و ریاک

 خویش می رسند. 

ری در پیکار صفین ، آن هنگام که شکست قاسطین مسلمّ گردید و چیزی نمانده بود تا طومار ستمگ

ا رآن هقمعاویه در نوردیده شود، معاویه و عمروعاص از سر تزویر وریاکاری فرمان بر سر نیزه کردن 

 یب آنو مقدس مابانی که درک درستی از سیاست نداشتند ، فر و دعوت به توقف جنگ را خواستار شدند

 تزویر و ریاکاری را خوردند . سخنان امام علی)ع( در این باره چنین بود: 

 (122خطبه  -لاغه نهج الب)""هذا امرٌ ظاهرُهُ ایمانٌ و باطنُهُ عُدوان و اوّلهُُ رحمةٌ و آخرُهُ ندامةٌ 

غاز آ؛ و  ایش به آیین است و باطن آن تجاوز به دین و دشمن و کیناین کاری است که ظاهر آن نشانه گر

 آن بخشایش است و مهربانی ؛ و انجام آن پشیمانی.

شد رراه  در اندیشه سیاسی علی)ع( جز با نفی تزویر و ریاکاری نمی توان به درستی امانت داری کرد و

لشاد د.) یر و ریاکاری خط بطلان کشیدتزو مردمان و بستر سعادت ایشان را فراهم نمود.او بر هر گونه

 تفسیر موضوعی نهج البلاغه( -تهرانی

 دشمن شناسی امام علی)ع(:
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؛ علی)ع( مردی دشمن ساز و ناراضی ساز بود. این از افتخارات بزرگ اوست. علی)ع( مصداق

 (54)مائده "یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومة لائم" 

 اگر از دوستانش بیشتر نبوده اند کمتر هم نبوده و نیستند.دشمنان علی)ع( در زمان خودش 

ه می علی)ع( در راه خدا از کسی ملاحظه نداشت بلکه اگر به کسی عنایت می ورزید و از کسی ملاحظ

ند و ککرد بخاطر خدا بود.قهرأ این حالت دشمن ساز است و روحهای پر طمع و پرآرزو را رنجیده می 

چ که هین اصحاب پیغمبر هیچ کس مانند علی دوستانی فداکار نداشت همچنانبه درد می آورند . در میا

 ،مرگ  کس مانند او دشمنانی این چنین جسور و خطر ناک ترنداشت. علی)ع( مردی بود که حتیّ بعد از

لذا  ی کردمجنازه اش مورد هجوم دشمنان واقع گشت . او خود از این جریان آگاه بود و آن را پیش بینی 

 وتا آنکه حدود یک قرن گذشت  –رد که قبرش مخفی باشد و جز فرزندانش دیگران ندانند. وصیت ک

م یها کدولت امویان منقرض گشت ، خوارج منقرض شدند و یا سخت ناتوان گشتند ، کینه ها و کینه توز

 شهید مطهری( –)جاذبه و دافعه علی)ع( و بدست امام صادق)ع( تربت مقدسش اعلان گشت شد 

 رج و جریان حکمیت و پیدایش شورشیان و طغیان گران:مکر خوا

 اصحاب جمل چه کسانی بودند؟ 

ن کثین هماد. ناآنانکه که رهبری عایشه را پذیرفتند تا بر علیه علی)ع( قیام کنند و او و یارانش را بکشن

حبّت ماصحاب جمل هستند که با توطئه عایشه بر اثر حسادت دیرینه او نسبت به علی)ع( که از روی  

عداد حضرت رسول به علی)ع( پیش آمد آماده جنگ نامردانه با حضرت در زمان خلافت ایشان شدند و ت

 بسیاری را به کشتن دادند و شرمنده و پشیمان شده راه خود را در پیش گرفتند. 

 تخلاف جنگ جمل نخستین پیکار بزرگى بود که میان دو گروه از مسلمانان روى داد. این جنگ در آغاز

ثریت قریب به اتفاق مورّخان علتّ برپایى جنگ یاد شده را در گرفت. اک -السلامعلیه-حضرت على 

اند. با آن که دشمنى خواهى عثمان ذکر کردهخون ، به بهانه-السلامعلیه-مخالفت طلحه و زبیر با على 

لى ود، واو امرى آشکار ب طلحه، زبیر و عایشه با عثمان و تلاش آنان در برافروختن آتش فتنه بر ضد

م مسلحانه دست به اقدا -السلامعلیه-لى عآوا شدند و بر ضد حکومت مشروع امیّه به آسانى با آنان همبنی

 .زدند

 .جنگ جمل، از آن رو که عایشه بر شتر )=جمل( سوار بود به این نام خوانده شد
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 سگهای حوأب : بینی رسول خداپیش

ت خویش عایشه را از حضور در فتنه جمل بر حذر داشته ، پیش از رحل-وآلهعلیهاللهصلی-رسول خدا 

مشهور است. ماجرای حوأب در متون تاریخی « های حوأبسگ»بود. این تحذیر و هشدار، به روایت 

ردند. وقتی لشگر جمل به آبگاه حوأب رسید، سگ های حوأب بر عایشه پارس ک»از این قرار است که : 

 طلحه گفت: اینجا کجاست؟ عایشه به محمد بن

 .محمّد گفت: اینجا حوأب است

 .عایشه گفت مرا برگردانید

 محمّد گفت: برای چه؟

 بینم که سگهای حوأب به یکیعایشه گفت: از رسول خدا شنیدم که به زنان خود می گفت: روزی را می

 !کند، حمیرا مبادا تو باشیاز شما زنان پارس می

 .حمت کند، پیش برو و این سخن را رها کنمحمد بن طلحه گفت: خدایت ر

اب ای از اعرعبدالله بن زبیر پیش آمد و گفت آبگاه حوأب را اوّل شب پشت سر گذاشتیم. عبدالله عده

ت، روایا البته در برخی« بیابانگرد را آورد و آنان به دروغ سوگند یاد کردند که اینجا حوأب نیست.

نند مؤمنین طلحه و زبیر هستند که حوأب بودن حوأب را کتمان می کالدهندگان امکنندگان و فریبتوجیه

 - 40حدود  .دهدشود و او به همراهی خود با ناکثین ادامه میولی در هر صورت رای عایشه زده می

 ینان را با پول اجیر کردند تا آنها شهادت دهند که اینجااز بادیه نش -لاف روایاتبر اساس اخت -نفر 50

 .حوأب نیست

ها از روی ا سه دسته قوی از عاصیان روبرو شد. . از آن رو که این عصیانب -السلامعلیه-بنابراین علی 

از هیچ  -السلامعلیه-رسید. علی حرص و ولع و منافع شخصی بود، مقابله با آن، کار آسانی به نظر نمی

برای  -السلامعلیه-رزهای علی ل امر دریغ نکرد. اما هیچ یک از اندآمیزی برای حل و فصاقدام مسالمت

 با یک وبین مسلمین، کارگر و مثمر ثمر نشد. ناکثین به اتفاق هم  های بیهودهجلوگیری از خونریزی

 .آوردند هجوم -السلامعلیه-تدارک عظیم به سوی علی 

  اصحاب صفین ؛

ن( روح سیاست و معاویه و عمروعاص و جریان حکمیت و فریب دادن سپاهیان پیروز علی)ع( )قاسطی

سر نیزه بردند و قرآن را بر  -تدبیر یک نیرنگ ماهرانه با مشورت معاویه و عمروعاص –تقّلب و نفاق 

؛ علی )ع( متوجه نیرنگ دشمنان شد و گفت: ای مردم ، اینها صفحه و کاغذ قرآن را بهانه کرده اند و 
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بعد به همان روش ضد قرآنی خود ادامه می خواهند در پناه لفظ و کتابت قرآن ، خوشان را حفظ کنند و 

دهند . کاغذ و جلد قرآن در مقابل حقیقت موجود در آن ارزش و احترامی ندارد، حقیقت و جلوۀ راستین 

 همان(اینها کاغذ و خط را دستاویز کرده اند تا حقیقت و معنی را نابود سازند.) –قرآن منم 

 مارقین:

سی ها و جهالتهای خطرناک جاهل و منحرف، و علی)ع( ناروا و خشکه مقدروحشان روح عصبیتهای 

لی" ان "عنسبت به همه اینها دافعه ای نیرومند وحالتی آشتی ناپذیر داشت.خوارج شورشیانی که از فرم

له ای د ، نحکردند و علیه او شوریدند. آنان تمّرد خود را بر یک عقده و مسلک مذهبی مبتنی کردنتمرّد 

روه این گ پرده ای سیاه جلوچشم عقل مردم وده شدند.نادانی و بی خبری همچون شدید و به این اسم نامی

وشیم و ز ان بکو گفتند : ما با قران نمی جنگیم و باید برای نهی ا –را گرفت و از حقیقت بازشان داشتند 

 ،ی مذهب مکر و توطئه خوارج ادامه یافت تا بصورت یک فرقۀ –با کسانی که با قرآن می جنگند بجنگیم 

در  دست به فعالیت زدند وبصورت یک فرقۀ مذهبی اصول عقاید تنظیم کردند و حزبی درست کردند که

 تّهایابتداء فقط رنگ سیاسی داشت و تدریجأ بصورت یک فرقۀ مذهبی در آمد و بعد ها دست به فعالی

ن به ای ونند، را کشف کتبلیغی حاد زدند. کم کم به فکر افتادند که به خیال خود ریشۀ مفاسد دنیای اسلام 

مده ود آبوج معاویه همه بر خطا و گناهکارند و ما باید با مفاسدی کهنتیجه رسیدند که عثمان وعلی و

ر بر را و نهی از منک اییم پس عنوان امر به معروف،مبارزه کنیم و امر به معروف و نهی از منکر نم

 دیگری وبصیرت در دین نکر قبل از هر چیز، خود نهادند؛ در حالیکه وظیفه امر به معروف و نهی از م

بصیرت در عمل است بصورتی که معروف رواج یابد و منکر محو شود.بصیرت در دین و عمل نشان 

 یب واین قید اثر احتمال اثر دارد باید انجام داد.می دهد که اگر احتمال اثر ندارد نباید انجام داد واگر 

نکر است و در واجبات نیست. خوارج نه بصیرت دینی اثری مخصوص امر به معروف و نهی از م

بودند  مردمی نادان و فاقد بصیرت بودند ؛ در واقع منکر بصیرت در عمل –داشتند و نه بصیرت عملی 

 مان()هزیرا این تکلیف را امری تعبدی می دانستند و مدعی بودند باید با چشم بسته انجام داد.

م به جمود فکری و انفکاک تعقّل از تدین در طول تاریخ اسلاطرز تفکر خوارج و روح اندیشه آنان 

نان آصورتهای گوناگون در داخل جامعۀ اسلامی رخنه کرده است هر چند سایر فرق خود را مخالف با 

ه که ر آنچمی پندارند امّا بار روح خارجیگری را در طرز اندیشه آنان می یابیم و این نیست جز در اث

 د است و معاشرتهای قومها و فرقه ها این دزدی را آسان کرده است.گفتیم: طبیعت آدمی دز
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 دشمن واقعی یشریت کیست؟

د روح نیز مکتبهایی را می بینیم که مولودر بین مکتبهای اعتقادی و علمی اسلامی و همچنین فقهی 

 و درست مکتبشان جلوه گاه اندیشۀ خارجیگری است.تفکیک تعقّل از تدّین است 

 دعت وف حقیقت و یا استخراج قانون فرعی بطور کلی طرد شده است، پیروی از آن را بعقل در راه کش

یرت و بص بی دینی خوانده اند و حال اینکه قرآن در آیاتی بسیار بشر را به سوی تعّقل و عقل خوانده

 پشتوانۀ دعوت الهی قرار داده است. انسانی را 

ی ازیهارن ونیم که از حیات مکتبش می گذشت با نوسمعتزله در قرن دوّم هجری بوجود آمد که در یک ق

های  مذهب اشعری بوجود آمد ، یکباره ارزش تفکر و اندیشهعجیبی دست به گریبان بودند تا عاقبت 

چون  عقلی محض و محاسبات فلسفی خالص را منکر شدند ؛ و معتقد بودند که هر گونه سؤال و جواب و

ر که از ائمه چهار گانه اهل سنت است ، سخت با طرز تفکو چرایی بدعت است ؛ امبا احمد حنبل 

به  اعتزالی مخالفت می کرد آنچنان که به زندان افتاد و در زیر ضربات شلاق واقع گشت ولی باز

روزی ین پیبالاخره اشاعره پیروز شدند و بساط تفکرعقلی را بر چیدند و امخالفت خویش ادامه  می داد.

اصحاب بدعت می الم اسلام وارد آورد . اشاعره ، معتزله را بزرگی بر حیات عقلی ع ضربۀ

رت وج قداشمردند.یک فرقۀ دیگر به نام اخباریها )مکتب فقهی شیعه( در قرن یازده و دوازده هجری به 

راه  یز ازانان کتاب و سنت را قبول داشتند و کتاب را نرسیدند و کار عقل را به کلیّ تعطیل کردند .

ابل را ق می شناختند . در حقیقت حجیّت قرآن را قبول نداشتند و فقط ظاهر احادیث تفسیر سنت و حدیث

ر ها د پیروی می دانستند. شناخت این فرقه ها هدف ما نیست ، هدف ما این است که بگوییم این فرقه

ا فکر رطرز تفکر نویسندگان معاصر و روشنفکران دنیای اسلام اثر گذاشته به گونه ای که این طرز ت

 بصورت مدرن و امروزی در آورده با فلسفه حسی پیوند داده اند .

ز من ا حضرت رسول)ص( فرمودند:" إنّی نا أخافُ علی امتّی الفقر و لکن أخاف علیهم سوء التدّبر "

، آنچه شی استکج اندیبر امّت خودم بیمناک نیستم آنچه از آن بر امّتم بیمناک هستم هجوم فقر و تنگدستی 

 (39ص/4.)عوالی اللائی جر امّتم وارد می کند فقر اقتصادی وارد نمی کندفقر فکری ب

 اعلَم خطر رسول خدا )ص( از ناحیه نفاق و منافق:
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مصلحی  طول تاریخ اسلام هر وقتبی خبر و نا آگاهند و از ظاهرها فریب می خورند. در ت ، امّ عامه 

 ان بهبخاطر مردم و اصلاح وضع اجتماعی و دینی آنان قیام کرده است و منافع سودجویان و بیدادگر

ید الرشمون ا. م ظاهر کرده اند، انها بلافاصله لباس قدس پوشیده اند و به تقوا و دین تاده استمخاطره افت

تاریخ زمامداران معروف و مشهور است چون خلیفه عباسی که عیاشی های او و اسرافهای او در 

ر له دار ده اش را وصله می زند و با لباس وصعلویان را می بیند که دست به نهضت زده اند جبّ 

 اینکه بعضی از اشخاص به صورتی دیگر هر کدام به نحوی سیاست. دیگر اجتماعات ظاهر می گردد

یدند و کوب ها را در همیمخّرب و کوبنده "قرآن بر سر نیزه" را پیش می گرفتند و تمام زحمتها و فداکار

ضت و از این رو راه نهردم ماین نیست جز از جهالت و نادانی  نهضتها را در نطفه خفه کردند و

ز ا باز ارمقدّمات همه خنثی گشته و باید راه گشتند که بیدارح را به روی خویش بستند و آنگاه واصلا

 فت.سرگر

 ختصاص به جمعیت خاصی ندارد بلکه در هر جا که عدّهکه مبارزات ایم زعلی )ع(می آمواز سیرت  -2

دین قرار گرفته اند ، آلت پیشرفت بیگانان و پیشبرد اهداف استعماری یّ ذاز مسلمانان و آنان که در ی  ا

سپر گرفتند که وآنان را برای خویش ." کردندسی تضمین منافع خود به آنان"تَتَر  و استعمارگران برا شدند

. باید ابتداء با سپرها مبارزه کرد و آنها را ست یمبارزه آنان بدون از بین بردن آن سپر ها امکان پذیر ن

تحریکات معاویه در و بتوان بر قلب دشمن حمله برد. شاید  از بین برد تا سد راه بر طرف گردد

یا دست کم امثال اشعث بن قیس عناصر  خرابکاری خوارج مؤثر بوده و بنابراین آن روز هم معاویه و

خوارج "تترس" کرده بودند. خرابکار و ناراحت به  

 )مساله " تترس " در فقه،

  تترس از ماده (( جهاد (( طرح كرده اند به نام مسأله )) تترس كافر به مسلم)) 

 است و ترس یعنى سپر  (( ترس))-

دشمن مسلمانى را سپر خودش قرار بدهد تكلیف چیست ؟ كه اگر در جنگ  

سپر قرار دهد حکم چیست؟  بیگناه را مسلمانانا گروهی از کفار گروهی را از وی  

  ار مى دهد و سربازش پشت سر این اسرا جلوبعد همان اسرا را در مقدم لشگر خودش قر

(.براى اینكه اگر آن طرف بخواهد بزند باید اول افراد خودش را بزند مىآید  
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